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است؟ درست اول، پاراگراف همان بودیم، خوانده را 6 فصل از بخشی یک نظرم به
جزاِا

َ
َأ َنيَكونَب

َ
ةِِمادَةٍوَرَة،أ َ Gََؤَُاديَةِاَاعِا

َ
يَاَلأ

َ
ة،أ َ ق رَكبَاتِالحَقَُهُلابُدَفىا نَّ

َ
«وَِھُناماذَكرَوا،أ

ة». َِقةًوا  Hَ َِ َّHَHَطَو ِ
َHحَتىٰتَر Gَاإِلىٰب ِ Gَبِ،ٌجَةَرٌوَ

یا است اعتباري مرکب یا مرکب شود. خلط هم با نباید 2 این که داریم مرکب نوع 2 ما می گویند فیلسوفان
بزنیم. حرف امروزي بخواهیم اگر ندارد، برآیند ساز فرآیند ترکیب، که است مرکبی اعتباري مرکب حقیقی. مرکب

چه؟ یعنی ندارد، برآیند ساز فرآیند ترکیب،
سرباز. عدد 1000 یعنی گردان یک گردان، یک می گوییم مثلاً نیست. اجزاء آثار و اجزاء جز چیزي مرکب یعنی
پشت را فرآیندي یک که برآیندي یک نیست. جدیدي چیز نیست، سرباز عدد 1000 جز چیزي سرباز عدد 1000
فرآیند ترکیب، حقیقی، ترکیب در اما نیست. نه باشد، او دنبال به برآیندي یک و فرآیندي یک باشد. داشته خود
می کنم، مخلوط من اکسیژن با را هیدروژن مثلاً است. اجزاء ترکیب از جدید محصولی مرکب، یعنی دارد برآیند ساز
شدند، ترکیب خاص نسبت یک با وقتی اما خاص آثاري با است گاز اکسیژن خاص، آثاري با است گاز هیدروژن
جا این که ما الان، می گوییم. حقیقی ترکیب را این است، جدید آثار یک با جدید شیء یک آب می شود. آب
جدیدي اثر با جدیدي چیز شما، و بنده یعنی نفره 8 گروه نفره. 8 گروه یک بگوییم هستیم آدم عدد 8 کنید فرض

می آید. دست به جدیدي محصول می شود، ترکیب هم با اکسیژن و هیدروژن وقتی اما نیست.
عدد 2 از نمی شود حقیقی ترکیب در ما نمی شود. پیدا ل مُتحََصِّ 2 یا ل مُتحََصِّ لا 2 از هیچ گاه حقیقی ترکیب خب،

باشیم. داشته ترکیب ل مُتحََصِّ عدد 2 از یا باشیم داشته ترکیب ل مُتحََصِّ لا
می کنم». عرض «الان می فرمایند: دانشجویان از یکی به خطاب استاد

بالقوة امر 2 ل، مُتحََصِّ لا 2
چرا؟ بالفعل امر 2 ل، مُتحََصِّ 2

بالفعل امر یک و بالقوه امر یا است. ل مُتحََصِّ و ل مُتحََصِّ لا اجتماع اتحاد شرط و است شرط اتحاد ترکیب، در زیرا
نمی کند. ایجاد اتحاد ل مُتحََصِّ لا امر تا 2 یا ل مُتحََصِّ امر تا 2 اما می شود ایجاد سومی امر یک می شوند جمع هم با

شد؟ چه می آورید. من براي می نویسید می کنید، مراجعه می دهم، آدرس را مطلب این
معقول، و عاقل اتحاد بحث مطهري، شهید منظومه مختصر شرح می آورید. ما براي می نویسید می دهیم، آدرس
این گانه 12 مقدمات از یکی بالاخره ولی است هفتم مقدمه نظرم به نمی دانم. است چندم مقدمه بحث، مقدمات
است، ل مُتحََصِّ لا و ل مُتحََصِّ اتحاد به مربوط است. همین به مربوط است کرده بحث مطهري شهید آقاي که بحث

می آورید. من براي می کنید تلخیص می فرمایید، مطالعه
چه؟ مثل چیست، در اتحاد بگوییم می خواهیم فلسفه در می آییم وقتی که است لذا و

ل؟ مُتحََصِّ لا کدام است ل مُتحََصِّ کدام جا این فصل. و جنس مثل می گوییم
است ل مُتحََصِّ لا کدام می گوییم. صورت و ماده می آییم، خارج در است. ل مُتحََصِّ فصل، است، ل متحََصِّ لا جنس،

ل؟ مُتحََصِّ کدام
است. ل مُتحََصِّ صورت، است، ل مُتحََصِّ لا ماده،

ما به دیگر شماست اسم ماده هستند. ل مُتحََصِّ لا ننازند، خودشان به دیگر خانم ها می کنند) عرض مزاح به (استاد
نمی گویند. ماده که

مرحوم را بحث این جا همین بپذیرد. صورت اتحاد که است ل مُتحََصِّ یکی است ل مُتحََصِّ لا یکی صورت و ماده
ترکیب این صورت، و ماده اتحاد این که است فلاسفه بین قدیمی اختلاف یک می زنند. استارت طباطبایی علامه
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است. اتحادي ترکیب یا است انضمامی ترکیب آیا صورت و ماده
است. اتحادي چیست، ترکیب ترکیب، که است آن حق گفتیم چه آن اساس «بر می فرماید: طباطبایی علامه مرحوم
کار دارم است سال 26 ،25 که من براي بگویم واضح تر من مقدار یک بگذارید نیست. انضمامی ترکیب ترکیب،

ندارد. وجود انضمامی ترکیب از روشنی تصور یک هنوز می کنم فلسفی
محصول یک جدید، واحد یک حال عین در باشند نشسته هم کنار نباشند، متحد اجزاء باشیم، داشته مرکبی ما
ترکیب انضمامی، ترکیب که پذیرفتند است، انضمامی ترکیب می گویند که فلاسفه اي چون باشد. شده ایجاد جدید

است. حقیقی
ترکیب که انضمامی اي ترکیب تصور است، سخت نمی فهمیم. ما می گفتند هم ما اساتید من نه نمی فهمم، من
جوري یک کردند سعی «بله، می فرمایند: دانشجویان از یکی سوال به خطاب استاد است). (سخت باشد حقیقی
قائل همه است. انضمامی ترکیب ترکیب، باشد قائل که نیست کسی هیچ دیگر متأخرین (از) ولی کنند توجیهش

است». اتحادي ترکیب ترکیب، هستند
و هم کنار شما نشستن نمی دانستند. گردان یک مانند اعتباري ترکیب را انضمامی ترکیب بگویم و هرحال به
ترکیب براي مثال درخواست استاد از دانشجویان از یکی نیست. انضمامی ترکیب یک دادن تشکیل مجموعه یک
می نشیند هم کنار انگبین و سرکه گفتند است. سکنجبین مانند انضمامی «ترکیب می فرمایند: استاد و کرده انضمامی
است، ل مُتحََصِّ لا هیدروژن مگر می گویند اکسیژن و هیدروژن نبودند. قائل اتحاد می شود». جدید شیء یک
نشستند هم کنار است انضمامی ترکیبشان نه، است. ل مُتحََصِّ لا هیدروژن است، ل مُتحََصِّ اکسیژن ل، مُتحََصِّ اکسیژن

کردند. ایجاد سومی امر یک
است؟ ل مُتحََصِّ آن ها 2 هر می گویند که می پرسد دانشجویان از یکی

است». ل مُتحََصِّ هم اکسیژن است، ل مُتحََصِّ هیدروژن می گوید دیگر، «بله می فرمایند: استاد
آبی صورتِ براي ماده می شوند، که جمع اکسیژن و هیدروژن اصلاً نیست. طور این نه، می گوییم فلسفه در ما
باید را این از بیشتر حالا اصولاً است. ل مُتحََصِّ لا ماده و می شوند او ماده این ها است فعلیت آب صورت می شوند.
حقیقی ترکیب حال عین در صورت و ماده دانستن انضمامی ترکیب ولی بخوانید این ها و افسار و نهایۀ سطح در

است. مشکل مقدار یک دانستنشان
می کنند)». (تظاهر صورتی یک به «بله می فرمایند: استاد و می کنند؟ تظاهر که می کند بیان دانشجویان از یکی

است. اتحادي ترکیب ترکیب، هستند قائل همه نیست. قائل کسی دیگر هم متأخرین که کردم عرض
است؟، ل مُتحََصِّ لا یا ل مُتحََصِّ تا 2 این از کدام «اصولاً می فرمایند: دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در استاد

آب؟». به نسبت
ل مُتحََصِّ لا یکی باشد ل مُتحََصِّ یکی باید بگیرد صورت بخواهد حقیقی ترکیب که گفتید کلاً که می کند بیان دانشجو

باشد.
شدند، متحد ما نظر به و شدند جمع هم با که اکسیژنی و هیدروژن است. طور همین هم «الان می فرمایند: استاد
که هستند معتقد را این فلاسفه همه می دانید چون شد. ماهیۀ صورت براي ماده این شدند، منضم آقایان نظر به

می شود. افاضه دیگران توسط صورت فعال. عقل توسط یا مستقیم یا حالا می کند افاضه متعال خداوند را صُور
هستند؟ ل مُتحََصِّ لا دو هر الان نیست) واضح سوال از (بخشی می کند سوال دانشجویان از یکی

عَلَقۀ مُضغۀ، به نسبت عَلَقۀ کنید، مشاهده الان هستند. نوعیه صورت به نسبت ل مُتحََصِّ لا 2 «هر می فرمایند: استاد
نطفۀ این یعنی است صورت نطفۀ به نسبت عَلَقۀ همین است. ماده مُضغۀ، به نسبت ولی است کسی خودش براي
مُضغۀ صورت براي ماده عَلقۀ این حالا می کند افاضه علقۀ صورت متعال خداوند است. ماده عَلَقۀ، صورت براي

هکذا... و مُضعۀ صورت متعال خداوند می شود.
بعدي صورت براي ماده غیره اش، و ماده محتویاتش، همه با قبلی صورت هر موجودات تکاملی حرکتی سیر در
افاضه متعال خداوند که هستند آبیه صورت و مائیۀ صورت براي ماده هم با اکسیژن و هیدروژن پس می شود.
چیزي چه با نسبت که دارد) (بستگی است یکی ل مُتحََصِّ لا و ل مُتحََصِّ که می کند سوال دانشجویان از یکی می کند.

می شود. سنجیده
ل مُتحََصِّ لا چیزي به نسبت چیزي به است ممکن امر یک یعنی است درست دقیقاً است، «درست می فرمایند: استاد
سوال گر ذهن خب ولی می رسیم بعداً نیست، جا این آن جاي حالا حتی باشد). ل (مُتحََصِّ چیزي به نسبت باشد،
مادة است، اولی هیولاي حکمت نظر از عالم در چیز ل ترین مُتحََصِّ لا حتی نیست. بد بشود اشباع مقدار یک شما

معنا؟ چه به نیست نیست. اصلاً می گویند که است ل مُتحََصِّ لا قدر آن نخست ماده این نخست. ماده المواد،
این می گویند حال عین در اما است القوة عین است. شدن توان است. هستی توان نیست، شیء یک هستی یعنی
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چه؟ می گوییم دارد. فعلیت هم
نیست. هم قوه حتی است عدم دیگر نباشد بالفعل بودن بالقوة در اگر که است بالفعل بودن، بالقوة در می گویند
نوعی... ل مُتحََصِّ لا و ل مُتحََصِّ پس است. ل مُتحََصِّ عدم، به نسبت باز است ل مُتحََصِّ لا لِ مُتحََصِّ لا دیگر که آن پس

داریم. کار اولی ماده با رسیدیم که عشر مقولات در بعد. مرحله در می رسیم را اولی ماده حالا
ل مُتحََصِّ لا و ل مُتحََصِّ فصل و جنس در ما که جا همین از (و ة»، َ ق رَكبَاتِالحَقَُهُلابُدَفىا نَّ

َ
«وَِھُناماذَكرَوا،أ

است؟ معنا چه به حقیقی مرکبات است). حقیقی مرکبات در بدُ لا که این کرده اند ذکر فرموده اند، داریم
نوع مجرد، انواع مقابل در مادي انواع است. ا حترازي واژه ها یکی یکی صورت. و ماده از مولفَ مادي انواع یعنی
هستند. بسیط ندارند، صورت و ماده اعراض، مقابل در صورت و ماده از مولفَ نیست. مرکب است، بسیط مجرد
که (این جزاِاَرٌوَجَة»،

َ
َأ َنيَكونَب

َ
ة،أ َ ق رَكباتِالحَقَُلابُدَفىا» خب صورت و ماده از مولفَ مادي انواع

نیاز). و فقر اجزایشان بین باشد می بوده
بعضی). به بعضی (از ،« Gَب اإلىِٰ ِ Gَبِ» خب،

«وَََوا شود). متحد و شود مرتبط واحد حقیقت یک صورت به که این (تا ،«ِقةًوا  Hَ َِ َHَHَطَو ِ
َHحَتىٰتَر»

ندارد). برهان به نیاز که دانستند ضروري هم را (مسئله إِلىبُرھانٍ»، َH G َHضرَوريَةَلا ََسأََا
ملکی در پادشاه 2 بخسبند، گلیمی در درویش 1000 که گفت نمی سازند. هم با که گردن کلفت تا 2 آقا گفتند
آقا جا آن بود، دایی جان آقا جا این بود. دورش اتاق 10 بود، خانه یک قدیم شدند. پادشاه همه الان نگنجند.
خانه حالا می کردند. زندگی هم همه بود. دخترش جا آن بود، پسرش جا آن بود، خاله جان جا آن بود،  عمو جان

برمی داشت. شریک خدا بود، خوب شراکت اگر می گوید متر. 50 تا 2 می کنند قسمتش 2 است، متر 100
بالاي می کند. پیدا امتیاز اعتباري مرکب از حقیقی (مرکب ة»، َ ق َةِالحَقََ َِهِ َغِقى َرَكبَُالحَقُازُاَوَي»
حقیقی). وحدت وسیله به اعتباري مرکب از حقیقی مرکب می شود جدا می نویسیم. لإِعتباري»

َ
بُأ

َ
ُرَک

َ
ِهأ َغِ»

یک مثلاً جزء 2 آمدن گرد از شود حاصل که است صورت بدین این (و ،« َلُفِاَلجزُئ
َ
نيَُْلَِتَأ

َ
بِأ َِوَذ»

باشد). 2 آن خاص آثار از غیر خاصی آثار یک سوم امر آن براي که شود) (حاصل 2 آن از یک هر غیر سومی امر
غیر دارد آثاري که معدنی امور است. عناصرش آثار از غیر خاصه اي آثار آن ها براي که است معدنی اي امور مثل

عناصرش. آثار از
هستند. نفر هزار 10 مثلاً که فرادٍ»،

َ
رَكبَِأ ُ

ْ
َا» لشگر). مانند (نه َسكَر»، ََلا»

است). آمده گرد گچ و خشت ها از که خانه همچنین (و همُا»، وَغِ ُ َنِوَا ََِا َِؤَلَفَُیتاََوَا»
چیست؟ اتاق این

است. نکرده ایجاد حقیقی مرکب این و است رنگ و است گچ و است خشت
ماده بین ترکیب بگوییم که می کند پیدا ترجیح قول این جا همین (از ،«ك َHاَل نَّ

َ
رَجَحُاَلَلبِأ َHَيضاً،ي

َ
«وَِھُناأ

انضمامی). نه است اتحادي صورت و
می آورید. و نوشت خواهید را تحقیق االله شاء ان هم شما آمد خواهد که این بر علاوه آمد). (خواهد أتى»، َََكما»

دارد؟ مختصر شرح کتاب خانه اش کسی چه بپرسم من
فلسفی کتاب هاي قدر آن هستید فیلسوف خیلی که می فرمایند استاد و دارند که می کنند بیان دانشجویان از تعدادي
کتاب سري یک باید حتماً می شوید. متخصص طوري این است. دیگر کس براي هم (کتاب) آن تازه دارید.

باشید. داشته خانه در فلسفی
فرجه هفته یک است، خوب می گیرید، آینده هفته «شنبه می فرمایند: استاد و می کنند بیان را اظهاراتی دانشجویان
بخوانید چه هر دیگر مردم خب است طبیعی می کنیم. قبول البته آورد فردا هم کسی نیست. مشکلی می دهیم،

دارید». خانه در شما چیست این ها می گویند
کمکتان می توانند اساتید را «این می فرمایند: استاد و می کنند بیان را اظهاراتی کتابخانه نداشتن درباره دانشجویان
سایت هاي باشد. داشته فلسفی دیجیتالی کتابخانه باشد. داشته فلسفی کتابخانه باید فلسفه دانشجوي یک ولی کنند
باید باشد. مطلع می شود، برگزار دنیا سطح در بلکه کشور سطح در که فلسفی دوره هاي باشد. آشنا را فلسفی
طرف می دهم. جواب را افراد فلسفی و کلامی سوالات من که است آنلاینی خط یک باشد. گسترده اطلاعاتش

3
www.rezaitehrani.ir



الحکمه بدایه درس سیزدهم جلسه

رشته در دکتري یا فوق مقطع براي دانشگاه هایی چه که بپرسم شما از می خواستم که بود نوشته سوال من براي
دیگر کشور هاي یا اروپا براي می شود کجا از که بپرسد می خواست را این می کنند. بورسیه خارج به فلسفه
نیست معلوم انسان گرفته، جدي نگرفتن، جدي است، مشکلی رشته بگیرید، جدي را رشته تان باید کرد. (بورسیه)

بگذریم. خب (است)». مشکل دار تر نگیرد هم جدي اگر برسد جایی به
فراد».

َ
َةُاَلأ َةماهىَكثَوَاھیاتِاَا َِ إِنَّ َّ»

بود؟ چه عنوانش ششم فصل
گونه هاي حالا است). (نوع گونه هاي درباره) ما (بحث است. نوع در ما بحث پس حمِه»،

َ
أ ِ Gَْوعوَب

َ
«فىأ

کانی ها، انواع داریم، جمادي مختلف گونه هاي ما انسانی. گونه هاي و حیوانی گونه هاي جمادي، گونه هاي نباتی،
هم بعد برگ ها. درختان، گیاهان، مختلف گونه هاي نباتی، گونه هاي بعد سیالات. گاز ها، فلزات، سنگ ها، انواع
عقل داریم. مجرد گونه هاي بخشی ما نمی شود. ختم همین به گونه ها اما خب، انسان. گونه و حیوانی گونه هاي
نفس، نیست. طور این نفس (است). مجرد هم کار انجام مقام در مجرد، ذاتاً که موجودي یعنی فلسفه اصطلاح به

نیست. مجرد کار و فعل مقام در اما هست مجرد ذاتاً
اساس بر دارد اختصاص هم مجرد گونه هاي ندارند، مادي گونه هاي به اختصاص گونه ها حقیقت در پس خب،
گونه ها هستند، دسته 2 انواع بگوییم می خواهیم باشیم، داشته تقسیم بندي یک می خواهیم اساس این بر حالا عقل.

چیست؟ گونه 2 این هستند، گونه 2
خارج در الافراد کثیر .1

خارج در فرد در منحصر .2
دارد؟ فرد میلیارد چند انسان الان انسان، مانند دارند فراوانی افراد خارج در که داریم انواعی ما

خورده اي. و میلیون 300 و میلیارد 6 ظاهراً اندي، و میلیارد 6
که بود این می گرفت قرار آزمایش براي عنایت مورد آزمایشگاه ها در موش که این سِر موش، کَک، کنید فرض
که می خواندم گزارشی در سوسک، کرد. مبارزه موش با سالیانی بشر و بود موش براي مریضی انتقال بالا ترین
سوسک هاي براي باشد قوي خیلی کند، ابداع خاصی سم نوع یک که بود داده سفارش ژاپن به سفیدش کاخ آمریکا،
جمهور (رئیس بوش خانه نخورید، غصه که می گفتیم خانواده به می دیدیم خانه در سوسک گاهی ما سفید. کاخ
می میرند کرده لطف خدا االله. شاء ما هستند هم الافراد کثیر گونه ها این می شود. پیدا سوسک هم آمریکا) اسبق
نمی توانست زمین کره روي بشر ماه یک عرض در نبود، کوتاه عمرش مگس اگر که داریم امروز علم در وگرنه

کند. زندگی
نداریم. خارج در بیشتر فرد 2 (هستند). فرد در منحصر یعنی هستند خارج در منحصر داریم هم انواعی خب،
به رسیدیم مجردات به وقتی هستی هرم در ما بگوییم می خواهیم هستند. چنین تام مجردات همه است این ادعا
انواع جا آن یعنی داریم نوع ما موجودات اندازه به اما است جا آن موجود خیلی که رسیدیم وجودي فضاي یک

است. فرد در منحصر
دارد نفس چون «انسان می فرمایند: استاد و می کنند بیان دانشجویان از یکی را سوالی انسان بودن مجرد به راجع
آن می دانند. چنین این را هستند تام مجرد که را عُقول فلاسفه مثلاً اما است باقی تعینش نفسش همین خاطر به
جبرائیل که می گویند هستند. معتقد طور این فرشتگان مورد در لذا و می کنند منطبق فرشتگان با را عقول وقت
فرشته میلیارد 10 با باشد نوع یک فرشته که نیست جور این داریم. جبرائیل یک پس دارد فرد یک است، نوع یک
یک مثلاً با باشد نوع یک فرشته نه، است. نکرده خلق را موجودي هیچ مَلَک از بیشتر خدا که داریم روایت در که
اسرافیلیت، نوع میکائیلیت، نوع جبرائیلیت، نوع می گویند لذا است. نوع یک فرشته یک هر نه. فرشته، تریلیارد

چرا؟
بیشتر فرد یک هستند، فرد در منحصر هستند، طوري این تام مجردات هستند، تام مجرد فرشتگان می گویند چون

ندارند.
فردي چه احسنت، «برهان، می فرمایند: نیست) واضح کامل (سوال دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در استاد

دارند».
پاي که است جایی مال افرادي تکََسُر آقا بگوید می خواهد فیلسوف کنم، تقریر دیگري گونه از را مطلب بگذارید

چرا؟ نداریم، اشخاصی تکََسُر نداریم، افرادي تکََسُر ما نیاید میان به ماده پاي اگر است. آمده میان به ماده
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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جوادي آقاي حضرت بشکند، را او کرد تلاش فیاض آقاي چه هر را برهان این که کردند اقامه مطلب این بر برهانی
می کنند اثبات باشد. داشته خدشه برهان این که نکردند قبول و است تام برهان که فرمودند ایستادند کلاس سر
که است نوع یک فردي هر نیستند. نوع یک افراد موجودات این اما داریم زیاد موجود مجردات، عالم در ما که

است. نوع همین در منحصر
با نوع هم مجردات در نه، که است این بر نظرشان «ایشان می فرمایند: دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در استاد
کرد. مطرح را آن باید نهایۀ سطح در منتهی می دانند، مخدوش را برهان این و باشیم داشته می توانیم فراوان افراد

می کنیم». بیان را مسئله اصل برهان فقط ما الان
کنید؟ خدشه آن در می توانید شما آوردند، فلاسفه که دلیلی

ذاتی یا نیست. بیرون حال 2 از کثرت این باشد، افرادي کثرت داراي نوعی «اگر می گویند: است این مسئله برهان
مفارق». عارض یا است لازم عارض یا باشد که هم عارض است. نوع بر عارض یا است نوع

جزء یا است ذات تمام یا کنید. قسمش 2 می توانید باشد که هم نوع ذاتی حالا کنید. بررسی یکی یکی، می گویند
نوع یک ذات کثرت اگر دارد، حکم یک اول مورد 3 این کنیم. بررسی یکی یکی، بیایید می گویند است. ذات

چرا؟ نیست. تحقق قابل اصلاً نوعی چنین ذات، جزء باشد، نوع یک ذات یا ذات تمام باشد،
می گیرد؟ شکل افراد با جز کثرت بپرسم) شما از (من آیا چون

می گیرد. شکل آحاد با و افراد با کثرت نمی گیرد. شکل کثرتی نباشد، آحادي تا
کثرت با باید شود محقق بخواهد موقع هر نوع این یعنی باشد. نوع یک ذاتی یا نوع یک عین کثرت اگر خب،
تحقق قابل هیچ گاه نوع این پس نیست تحقق قابل آحاد بدون و وحدت بدون کثرت که این حال و شود محقق
یعنی نیست تحقق قابل کثرت با جز نوعی اگر و نیست تحقق قابل آحاد با جز کثرت اگر روشن، خیلی نیست.

نیست. تحقق قابل اصلاً نوع این
آحاد بدون کثرت با نوع بخواهد است. ذاتی اش کثرت نمی شود. شود، محقق کثرت بدون بخواهد نوع این چون
تحقق بخواهد نوع این نمی شود. تشکیل آحاد از جز کثرت که است این فرض چون نمی شود. کند، پیدا تحقق
قرار که این حال و نیست کثیر که واحد این کرد، پیدا نحقق که آحاد خب آحاد، با هم کثرت و کثرت با کند پیدا

باشد؟ چه کثرت شد
باشد کثرت ذاتی اش یا باشد کثرت ماهیتش تمام نوعی کنیم فرض نتوانستیم پرید. رفت، 2 این پس باشد. ذاتی

کند. پیدا تحقق که است مُحال کند، پیدا تحقق بخواهد و
اصلاً خارجی وجود چه؟، «براي می فرمایند: استاد و می کنند باره این در مثالی درخواست دانشجویان از یکی

بزنم». مثال مُحال براي چه؟، مثال ندارد.
داریم انسان جا هر ما یعنی است. نوع این عین کثرت بگوییم اگر شد. درست دیگر، است نوع انسان کنید فرض

چیست؟ برآیند کثرت است؟، آحاد جز چیزي کثرت آیا سوال، درست. داریم، کثرت
بشود. محقق واحد که این بدون بشود محقق انسان بخواهد حالا است. این کثرت معناي واحد، چند یعنی کثرت
است کثرت عین که نوعی نشود محقق کثرت تا نمی شود. محقق کثرت نشود، محقق واحد تا چون ندارد معنا
عین این که شد محقق آحاد شد، محقق واحد بگوییم باید یا بشود محقق بخواهد نوع این پس نمی شود. محقق
آحاد، نه شود، محقق می خواهد کثرت که است این فرض چون نیست. تحقق قابل اصلاً بگوییم باید یا نشد کثرت
نمی توانید شما است. همین هم سومی سوم، (مورد) می آییم نیست. تحقق قابل اصلاً بگوییم باید پس واحد نه
نوعی بخواهید اگر شما هست. (هم) زوجیت هست، أَربعۀ کجا هر پس باشید. نداشته زوجیت باشید، داشته أَربعۀ

است. کثرت ینفکش لا لازم که باشید داشته
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